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تاريخ فيزيك ايران
اسفنديار معتمدى
سيد حجت الحق حسينى

ــمند فرهنگ و فرزانگى انسانى است.        ايران يكى از كهن ترين كشــورهاى جهان و از بنيادهاى ارزش
مردم يكتاپرست ايران به دليل جايگاه جغرافيايى سرزمين خود همواره كوشنده، نوانديش، نوآور و فرهنگساز 
بوده اند. سرزمين ايران، تنها پايگاه پيوند ميان خاور و باختر دنياى فرهنگمند كهن بوده و هست، از اين روى بر 
سر راه كوچ ها و يورش هاى درون ميهنى و برون كشورى، جاى گرفته است. ايرانيان، بر پاية چنين جايگاهى 
پيوسته در جريان انديشه ها و دست سازهاى انسانى بوده اند و خود نيز در دوره هايى كه آرامش، دادگسترى و 
آسايش داشته اند، نوآورى هاى بسيار، ساختمندى هاى فراوان ابزارى در پهنة نيازهاى دانشى، زيستى داشته اند. 
آن ها، يافته هاى بسيار ارزشمندى در فرآورى دانش، هنر و گونه هاى پيشرفته ابزارهاى فناورانه در بازار جهانى 

از خود نشان داده اند.
ايران، اگرچه هم اكنون نيز كشورى گسترده است، ولى تا روزگارى نزديك دو سده پيش، بسيار گسترده تر 
ــتان و عراق كنونى بود و مرزهاى آن از خاور و  بود. زمانى ايران، دربرگيرندة بخش هايى از افغانســتان، پاكس
باختر، از هند تا درياى ســرخ مى رسيد و خراسان بزرگ دربردارندة شهرهاى بخارا، سمرقند، خوارزم، مرو، 
غزنين، توس، هرات و نيشابور بود. در سراسر اين سرزمين گسترده، فرمانروايى سياسى ايران برقرار بود ولى 
قلمرو فرهنگى آن از مرزهاى چين هم گذشته بود. پس از ورود اسلام به ايران، و گذشت يكى دو سده، بيشتر 
مردم، با فرهنگ ايرانى اســلامى پرورش يافتند. آن ها به زبان فارسى سخن مى گفتند و انديشه ورزى داشتند. 
از اين روى، دانشــوران و بزرگانى از ميان آن ها برخاست. بسيارى از دانشمندان ايرانى مانند فرزانه فردوسى، 
پورسينا، ابوريحان بيرونى، فرزانه خيامى نيشابورى و خواجه نصيرالدين توسى، اگرچه شمارى از كتاب هاى 
خود را به زبان عربي، (زبان همگانى مسلمانان و آيين مسلمانى) نوشتند، همواره خود را ايرانى مى دانستند و 

كتاب هايى به زبان فارسى نيز مى نوشتند.

چكيده:   اين نوشتار، كوششى است براى شناخت و بازشناسى كارهاى علمى و كاربردى در رشتة فيزيك كه 
از سوى دانشمندان ايرانى براى شناخت بهتر جهان، دريافت دستورهاى فرمانروا بر طبيعت، آسان تر كردن كارها 
و هموار شدن راه آسايش زندگى اين جهانى از خود نشان دادند. مى دانيم كه علم هم چون هنر، انديشه ورزى و 
فناورى، دستامد شناخت و سازگارى هوشمندانة انسان با پديدة زندگى بوده و جداى از جهان مادى پيرامونى 
نيست. ايرانيان همواره كوشيده اند تا اين سازگارى بر پاية شناخت و ساخت جهانى آباد، براى آبادانى و 

بهره گيرى از طبيعت، انجام پذيرد.
در بخش نخستين «تاريخ فيزيك ايران»، به يافته هاى دانشى، نوانديشى ها و نوآورى هاى كاربردى ايرانيان 

از آغاز تاريخ تا دورة اسلامى پرداخته مى شود.

پيشگفتار  :

ى
ى

ايران باستان، چغازنبيل، كشف آتش، انرژى 

باد و آب و جانوران، ماشين هاى ساده.

كليد واژه ها:

تاريخ علم

گفتار نخست:

 ايران باستان
(بخش اول)
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تاريخ، فيزيك و ايران
ــى پيدايش  ــته، و سبب شناس ــى و بيان رويدادهاى گذش تاريخ، بررس

آن هاست.
ــوية مادّه و انرژى، و  ــاخه اى از علم است كه به شناخت دوس فيزيك ش

دريافت ويژگى هاى كلى آن ها مى پردازد.
ايران كنونى سرزمينى در آسياى باخترى است كه بخشى از سرزمين گستردة 

ايران (فلات) شناخته مى شود.
فلات ايران در قارة آسيا و در ميان جلگة سند در خاور و جلگة ميان رودان 
ــت. شمال فلات ايران به بيابان هاى آسياى  (بين النهرين) در باختر جاى گرفته اس
ميانه و درياى خزر و جنوب آن به درياى فارس و عمان محدود شده است. مساحت 
ــت. نزديك 90٪ ايران كنونى  فلات ايران نزديك 2/600/000 كيلومتر مربع اس
با مساحت 1/648/000 كيلومترمربع در فلات ايران جاى گرفته است. 
فلات ايران، پيوندگاهى است كه دو بخش باخترى و خاورى آسيا 
ــته هاى دور راه، شاهراه  را به همديگر پيوند مى زند و از گذش

ارتباطى شناخته شده است.
«تاريخ فيزيك ايران» سرگذشت بخشى از كوشش ها 
و بالندگى هايى است كه ايرانيان از آغاز پيدايش و پس 
از آن براى برآورده ساختن نيازمندى هاى زيستى خود، 
بر پاية  شناخت طبيعت و بهره گيرى از آن داشته اند. 
ــش كاربردى و  ــش ها، دربردارندة دو بخ اين كوش

نظرى بوده است.

دوران پيش از تاريخ
ــود  ــخ به زمانى گفته مى ش ــش از تاري دوران پي
ــتور براى نگارش  ــان، خط براى نوشتن و دس كه انس
ــت. آغاز دوران پيش از تاريخ نامعلوم است. برخى  نداش
ــال پيش  از تاريخ نگاران اين زمان را نزديك 2/5 ميليون س
ــال پيش از ميلاد مسيح مى دانند.  و نوآورى خط را به 4500 س
دوران پيش از تاريخ خود، دربرگيرندة زمان هاى شناخت سنگ و فلز، 

و كاربردهاى ابزارى آنان است.
دوة «سنگى» از زمان ابزارسازى انسان و به كار بردن سنگ آغاز مى شود و دربردارندة 

سه عصر پارينه  سنگى، ميان سنگى و نوسنگى است.

دوران پيش از تاريخ به 
زمانى گفته مى شود كه 

انسان، خط براى نوشتن 
و دستور براى نگارش 

نداشت
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اطلاعات دوران پيش از تاريخ در ايران
آگاهى انسان از دوران پيش از تاريخ، از راه بررسى 
ــفالينه ها، جمجمه ها و  ــزى، س ــنگى يا فل ابزارهاى س
استخوان هايى است كه از زمان هاى دور در غارها و در 
ــت؛ يا كنده كارى ها و نقاشى هايى  زير خاك ها مانده اس
ــته هايى در طبيعت،  ــوار غارها و سنگ نوش بر روى دي

به دست آمده است.

انسان در فلات ايران
ــتى  ــان در فلات ايران به درس ــينة زندگى انس پيش
ــگران، به كوچ گروه هاى  روشن نيست. برخى پژوهش
انسانى از آفريقا، آسياى مركزى، قفقاز و شبه قارة هند به 
سوى فلات ايران گمان برده اند. گويا كهن ترين جايگاه 
ــناخته شده براى زندگى در دورة ديرينة سنگى قديم  ش
ــان و در بستر رودخانه كشف رود بوده  در ايران، خراس
ــنگى به دست آمده در آن جا را  ــت. ديرينگى ابزار س اس
ــد (دايره المعارف  ــال گمان برده ان نزديك 800 هزار س

بزرگ اسلامى، ج 10، ص 522).
ــال پيش در فلات  مردمانى كه نزديك صد هزار س
ــت  ايران زندگى مى كرده اند، از گياهان خودرو و گوش
ــال پيش  ــوران بهره مى برده اند و نزديك 12000 س جان
ــيح به رام كردن جانوران، كاشتن دانه هاى  از ميلاد مس
ــاختن خانه پرداختند. نزديك 5000 سال  خوراكى و س
ــتين آبادى ها را به وجود آوردند و  ــيد تا نخس طول كش
ــاورزى  ــپس به كش در آن جا زندگى گروهى كردند؛ س
ــا در ايران در  ــتين آبادى ه ــدارى پرداختند. نخس و دام
چشمه على (دامغان)، قره تپه (رى)، اسماعيل آباد (كرج)، 
ــروز در جنوب  ــان)، دالماثيه و حاجى في ــيلك (كاش س
ــنج و تل  ــوش)، تل حس درياچة اروميه، هفت تپه، (ش
گورى در خوزستان، تل بلبل (كرمان) و... به وجود آمده 

است.
نخستين قومى كه در جنوب باخترى فلات ايران و 
ــتان فرمانروايى كردند، ايلامى ها (عيلامى ها)  در خوزس
ــينى ايلامى  ــال پيش شهرنش بودند كه نزديك 7000 س
ــاى مانده از  ــد. مهم ترين آثار به ج ــذارى كردن را پايه گ

آن ها ويرانه هاى شهر شوش پايتخت ايلامى هاست. در 
ــوش در تپه اى به نام  ــرى جنوب خاورى ش 45 كيلومت

چغازنبيل آثارى از تمدن ايلامى ها به دست آمده است.

سرچشمه هايى براى بررسى تاريخ علم
ــى و واكاوى پديده ها و  ــراى بررس ــه ب ــى ك روش
ــت.  پژوهش هاى علمى به كار مى بريم روش علمى اس
روش علمى از برخورد با پرسش آغاز مى شود و به دنبال 
ــود. براى درستى فرضيه به  آن فرضيه اى، ساخته مى ش
گردآورى دانسته ها و كارهاى آزمايشگاهى مى پردازند؛ 
آن گاه فرضيه را مى آزمايند تا اينكه سرانجام به قانون و 
آموزه اى، كه پذيرش همگانى و درستى هميشگى دارد، 
ــند. در اين ميان، تاريخ علم، روشمندى ويژة خود  برس
را دارد نه همانند علوم فيزيك، شيمى و زيست شناسى، 
ــه مانند رياضيات  ــت و ن ــگاهى اس كاربردى و آزمايش

استدلالى و ذهنى.
ــى، از  ــته هاى پژوهش در تاريخ علم، داده ها و دانس

راه هاى ديگرى مانند:
1. ابزارهاى گوناگون دست ساختة آدمى در گسترة 
فناورى هاى كشاورزى، دامدارى و صنعتى كه از سطح 

يا زير زمين، و پس از كاوش به دست مى آيد.
ــون دربردارندة  ــازه هاى گوناگ ــاختمان و س 2. س
ــگاه ها، نيايشگاه ها، پل ها، خانه ها و راه ها، سدها  پرستش

و...
ــتان ها،  ــان و ادب گفتارى مردمان، مانند داس 3. زب
ــطوره ها، مثل ها، شعرها بر پاية رفتارهاى فرهنگى و  اس

باورهاى اجتماعى آن ها.
ــتارى مردمان، مانند نوشته ها و  4. زبان و ادب نوش

نگاره هاى آنان از كتاب و دست نوشته تا كتيبه ها و...
به دست مى آيند.

سرچشمة ويژه براى بررسى پديده ها و سازمان هاى 
ــترة فيزيك در  ــى و آموزشى در گس ــى، پژوهش دانش
ــنگرى هاى آن،  ــتا» و روش ــاب «اوس ــتان، كت ايران باس
برگردان «مينوى خرد» و «جاودان خرد»، «تاريخ ادبيات 

ــلام» از  ايران پيش از اس
تفضلى،  احمد  شادروان 
ــت»  «تاريخ كيش زردش
ــرى بويس و  ــو م از بان
همايون  زندةاد  برگردان 
ــگ  «فرهن ــى زاده،  صنعت
ايران باستان» از شادروان 
ــورداوود،  پ ــم  ابراهي
ــتان»  باس ايران  ــخ  «تاري

مردمانى كه نزديك صد 
هزار سال پيش در فلات 
ايران زندگى مى كرده اند، 
از گياهان خودرو و گوشت 
جانوران بهره مى برده اند و 
نزديك 12000 سال پيش 
از ميلاد مسيح به رام كردن 
جانوران، كاشتن دانه هاى 
خوراكى و ساختن خانه 

پرداختند
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ــير تمدن در ايران» از اسداالله  ــيرالدوله پيرنيا، «س از مش
ــتة دكتر فرشاد و  ــى در ايران» نوش بيژن، «تاريخ مهندس
«علم در ايران و شرق باستان»، نوشتارها و جستارهايى 
برگردان شده از همايون صنعتى زاده و «شاهنامه» فرزانه 

ابوالقاسم فردوسى، شناخته شده اند.
در آغاز انديشه هاى ايرانيان را از گفتار كيهان شناسانة 
ــان، زيست زمينى، پديدآيى  آفرينش جهان، پيدايش انس
ــف آتش، ذوب فلزها، بهره مندى  ــمان و زمين، كش آس
ــت (آب، باد و جانوران) و بهره گيرى از  از انرژى طبيع

ماشين هاى ساده را بررسى مى كنيم.

پژوهش كيهان شناسى: آفرينش جهان و پيدايش 
انسان

تا آنجا كه، بر پاية پژوهش هاى انجام شده و يافته هاى 
ــت بوده اند  ــان از آغاز يكتاپرس ــى مى دانيم، ايراني علم
ــته و  ــد را تنها آفرينندة جان و جهان مى دانس و خداون
پرستش كرده اند و هر كارى را به نام او مى آغازيده اند.

به نام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديشه برنگذرد

ــد كه خداوند  ــر اين باور بوده ان ــتان، ب ايرانيان باس
ــگفتى هاى فراوان  ــچ آفريد و در آن ش ــان را از هي جه
پديدار ساخت. چهار عنصر خاك، آب، هوا و آتش ماية 

پيدايش هر چيز در اين جهان هستند.
سرآغاز بايد كه دانى درست

سرماية گوهران از نخست
كه يزدان زناچيز چيز آفريد

بدان تا توانايى آمد پديد
و زو مايه گوهر آمد چهار

برآورده بى رنج و بى روزگار
خداوند پس از آفرينش جهان و آفتاب و ماه، انسان 
ــايد و  را آفريد و او را برگزيد تا رازهاى جهان را بگش

كليدى براى قفل درهاى بسته باشد.
چو زين بگذرى مردم آمد پديد

شد اين بندها را سراسر كليد
به رنج اندر آرى تنت را رواست

كه خود رنج بردن تلاشى سزاست

كشف آتش و ذوب فلزها
ــتان اسطوره مانندى كه فرزانه  بر پاية بازگويى داس
ابوالقاسم فردوسى، سرايندة نامدار و رزم گويندة بزرگ 
ايرانى در «شاهنامه» آورده است. كشف آتش و نگهدارى 
آن به دست ايرانيان صورت گرفته است. با كشف آتش 
ــنايى پديد آمده، انسان از سرما پناه  بوده است كه روش

ــاخته  ــته، غذا پخته، فلزها نرم و ابزارهاى فلزى س داش
مى شده است.

ــنگ پادشاه ايرانى  ــرودة فردوسى، هوش بر پاية س
ــتان رفت. مارى در  ــكار به سوى كوهس روزى براى ش
ــنگى را به طرف مار  ــير او نمايان شد. هوشنگ س مس
پرتاب كرد. اين سنگ به مار برنخورد و به سنگى ديگر 
ــى پديد آمد. شاه آتش را هديه اى  ضربه زد و از آن آتش
از سوى آفريدگار پنداشت و نيايش كرد و آفرين گفت 

و جشن سده را برقرار كرد.
بهره گيرى از آتش و وجود ماية سوخت و معدن هاى 
فلزى فراوان و پراكنده در ايران، ماية ذوب فلزها و تهيه 
و فرآورى ابزارهاى فلزى بوده است. ابزارهاى نخستين 
فلزى دربرگيرندة كارد، تبر، بيل، ميخ، چكش و... براى 
بهره مندى در شكار و كشاورزى مردم ايران بود. افزون 
ــتد به  ــا، به عنوان كالايى براى داد و س ــر اين كاربرده ب
ــده  ــتند، گزارش ش ــى كه از ايران مى گذش كاروان هاي
است. اين بازرگانى هاى ساده، زمينه ساز گسترش بازار 
ــزه اى براى نوآورى ابزارهاى  اقتصادى و تجارت، انگي

تازه و آسايش بهتر زندگى شد.
ــى  ــن آثار مس ــان) كهن تري ــيلك (كاش ــه س در تپ
ــال  ــده كه به 4100 س ــت آم ــده به دس چكش كارى ش
ــده است. از اين  ــيح برآورد زمانى ش پيش از ميلاد مس
ــى، دريافت مى شود كه گذار از دورة  يافتة باستان شناس
ــم پيش از ميلاد  ــنگى به عصر فلزى، در هزارة پنج س
ــيح انجام گرفته است. باستان شناسان در تپه سيلك  مس
ــى مانند سنجاق هاى بلند،  ــى و آرايش ابزارهاى پيرايش
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ــف كرده اند كه به دوة  ــتبند، گردنبند و كمربند كش دس
ــزارة چهارم تا هزارة دوم  ــرغ تا دورة آهن (اواخر ه مف

پيش از ميلاد مسيح) برآورد شده است.
ايرانيان باستان، براى ذوب فلزهاى مس، آهن، طلا، 
ــرب و فرآورى ابزارها، ساخت زيورابزارهاى  نقره، س
ــوآورى دم  ــوره ذوب فلزها و ن ــاختن ك ــه س ــزى ب فل
ــفالى و سنگى كوشش كردند و  آهنگرى و قالب هاى س

دستاوردهايى داشتند.
ــى ديگر از راه هاى  ــانى و آگاهى دادن، يك خبررس

بهره گيرى ايرانيان از آتش بوده است.
«در دورة هخامنشى برافروختن آتش بر فراز برج ها 
براى خبررسانى و آگاهى دادن گزارش شده است. اين 
ــادة انسان ها تا زمان نوآورى دستگاه دورنويس  رفتار س
(تلگراف) و دورگو (تلفن) كه ديرزمانى از آن نمى گذرد 

معمول بود (ميراث باستانى ايران، 1383، 167).

بهره گيرى از انرژى آب، باد و جانوران
ــه، فارس،  ــاى ارومي ــى جاه ــانه هايى در برخ نش
ــده كه نشان مى دهد  ــتان، لرستان و...  كشف ش كردس
ــان در اين زيست گاه ها نزديك صد هزار سال پيش  انس
ــت. اين زمان نزديك 30 الى 55 هزار  زندگى كرده اس
ــتگاهى انسان در اروپا  ــال پيش از زمان زندگى زيس س

گزارش شده است.
ــى بوده اند كه  ــتين مردمان ــتان، از نخس ايرانيان باس
ــردن كارهاى  ــان تر ك ــوران را براى آس ــى از جان برخ
ــوارى،  خود رام كردند و از نيرو و انرژى آن ها براى س
جابه جايى بار و كشاورزى بهره گرفتند (شاهنامه، فرزانه 

فردوسى).
ز هوشنگ ماند اين سده يادگار

بسى باد چون او دگر شهريار

جدا كرد گاو و خر و گوسپند
به ورز آوريد آنچه بدُ سودمند

ز پويندگان هر كه مويش نكوست
بكشت زايشان بر آهيخت پوست

بدين گونه از چرم پيوندگان
بپوشيد بالاى گويندگان

ايران، نخستين سرزمين كاشت گندم و جو و مردم 
آن اهلى كنندة گوسفند، بز و گونه اى اسب و نوآور لگام، 

دهنه و زين اسب بودند.
ــياب هاى آبى و  ــر نوآورى هاى ايرانيان آس از ديگ
ــان، به زمانى كه  ــزار نوآورى ايراني ــت. اين اب بادى اس
ــته و دستاوردهايى  ــاورزى پيشرفته ترى وجود داش كش
ــت، برمى گردد. در  ــد گندم و جو فرآورى كرده اس مانن
بسيارى از جاهاى ايران و در كنار چشمه ها و رودخانه ها 
ــياب هاى آبى وجود داشته است. آسياب هاى سربند  آس
ــتر نمونه هايى از آسياب هاى زمان  دزفول و گرگر شوش
ساسانيان (سده هاى نخستين پس از زايش مسيح) است. 
شايد در اين زمان بوده است كه فناورى آسياب با چرخ 
ــر فلات ايران به جاهاى ديگر جهان  آب گردان از باخت

رفته است.
ــته  ــياب هاى بادى وجود داش ــوب ايران آس در جن
ــياب هاى بادى با انرژى باد كار مى كنند. از  ــت. آس اس
ــيدن آب و نرم كردن  ــادى براى بالا كش ــياب هاى ب آس

دانه هاى خوراكى بهره گيرى مى شده است.

استفاده از ماشين هاى ساده
ــكوه ترين  ــيد، يكى از باش ــان، تخت جمش بى گم
ساختمان هاى بازماندة تاريخى انسان است. تخت جمشيد 
ــوردارى و توان  ــى فرماندهى، آيين كش ــانگر تواناي نش
دانشى و فناورى ساختمان و يادمان سازى ايران باستان 
ــيد كتيبه ها و لوح ها و نقش هاى  ــت. در تخت جمش اس
برجسته اى وجود دارد كه نشانگر يكتاپرستى، آزادگى، 
طبيعت دوستى، هنرمندى و درستكارى مردم ايران بوده 

است.
ــنگ هايى كار شده  ــتون هايى بلندبالا و س ديدن س
ــش را زنده مى كند كه  ــه وزن نزديك 30 تن اين پرس ب
ايرانيان با چه روشى و با كدام ابزارها اين سنگ ها را از 

كوه بريده، جابه جا كرده و بر روى هم انباشته اند؟
ــين هاى ساده مانند اهرم، چرخ  گفته اند ايرانيان ماش
ــيب دار و قرقره را مى شناخته اند و با  و محور، سطح ش
ــازمندى آن ها جرثقيل هاى بزرگ و  در هم آميختن و س
ماشين هاى مركب مكانيكى مى ساخته اند و با بهره گيرى 

از آن ها اين كارهاى بزرگ را انجام مى داده اند.

آ

نشانه هايى در برخى جاهاى 
اروميه، فارس، كردستان، 
لرستان و...  كشف شده 

كه نشان مى دهد انسان در 
اين زيست گاه ها نزديك 

صد هزار سال پيش زندگى 
كرده است


